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  مهمقد

و تربيتي خـود از ادوار گذشـته در ميـان اقـوام و ملـل       ميتعلي هاي حكايات با جنبه
زشـت   هاي در نكوهش پديده اخلاقي مردم و نيز هاي مختلف رايج بوده، در پرورش جنبه

آنهـا بـا موضـوعات گونـاگون خـود از تنـوع زيـادي        . ايفا كرده اسـت  ميجامعه نقش مه
در  -مـردم . گيرند ميند و تمام اطراف و جوانب زندگي مردم قديم را در بر هستبرخوردار 

و آمـال خـود را ابـراز     ها به وسيله اين حكايات به طور غيرمستقيم انديشه -آن روزگاران
و تربيتـي خـود يكـي از وسـايل      مياين حكايات، به علاوه، غير از ماهيت تعلي. كردند مي

  . اند آمده ميمردم نيز به شمار  ميسرگر
بـدين ترتيـب،   . نگـريم  مـي ما امروزه به اين حكايات به عنوان يك گونه ادبي خـاص  

توانـد از جهـات مختلـف بـراي      مـي جوانـب مختلـف ايـن گونـه ادبـي       تحليلو بررسي 
شناسـي داسـتاني،    تحليل فكري و فلسـفي، ريشـه  . پژوهشگران معاصر حائز اهميت باشد

شناسي و بررسي محتوا و صورت آثار به وجود آمـده در   شناسي، لغت شناسي، جامعه مردم
مـا اينجـا در صـدد     امـا  آنچـه  . مطمح نظر قرار گيرد دباي ميتواند و  مياين حيطه ادبي، 

  .ن تحقيقات يعني حوزه محتوا و صورت مربوط استتبيين آنيم به حوزه اخير اي
دو حكايـت منتخـب از    1هدف اصلي اين نوشتار بررسـي محتـوا و صـورت يـا شـكل     

اگر بتوانيم بـراي هـر اثـر    . استمجموعه جامع الحكايات و عناصر سازنده ساختاري آنها 
ين دو بخشـي كـه در ع ـ   -هنري و ادبي، قائل به وجود دو بخش محتوا و صـورت باشـيم  

در آن صـورت، بـراي روشـن كـردن      -دهسـتن حال به يكديگر مرتبط و در پيوند با هـم  
اي كـه در اسـاس    چيستي، حيطه عمل و شكل عمل اين دو حوزه و نقش عناصر سازنده

وحدت ارگانيك حكايت را بـراي   - بدواً-بايد تا به شكل مفروض ميآنها تعبيه شده است، 
طـور جداگانـه دو عنصـر محتـوا و صـورت و نقـش        بررسي اسلوبي تجزيه كرده و بعد به

وحدت ارگانيك . (دكراساسي آن دو براي به وجود آمدن وحدت ارگانيك قصه را بررسي 
محتوا و صورت در قصه، موضوعي است كه از زمان ارسطو به صورت يك مفهـوم نظـري،   

يـز، بـه   مد نظر هنرمندان و منتقدان ادبي و هنري قرار داشـته اسـت و در ايـن رسـاله ن    
در اين بررسـي بـراي   ). گان پذيرفته شده استويسندعنوان پايه اساسي ديدگاه انتقادي ن

                                                 
1 . shape 



   83 / ... صورت و محتوا سازنده عناصر بررسي ايراني؛ ميقدي حكايات شناسي سبك

توضيح چگونگي ربط سازماني دو حوزه و به عبارت ديگر، چگونگي به وجود آمـدن ايـن   
كه به زعم مـا   مينظا. خواهيم پرداخت "نظام تصاوير"حكايات، به صورت ويژه به بررسي 

در . اي دو سـويي بـا محتـوا و صـورت دارد     رابطه –اده خواهد شد آنگونه كه توضيح د –
1ويسـاريون بلينسـكي  "هاي نقد ادبي منتقـداني ماننـد    اينجا به ديدگاه

")1848-1811 (
بلينسكي معتقد است كه هنر به عنوان يك پديده انساني داراي سرشت . تكيه شده است

اجتماعي انسـاني اسـت؛ بـا ايـن     ي ذهني و ها و محتواي يكسان با فلسفه و ساير فعاليت
 "علـم تصـويري  "فرق هنر با ساير علوم اجتماعي در اين است كـه هنـر، يـك    "تذكر كه

  .)468: 1954بلينسكي، ( "است
آيـد و از   ميدر حكايات، از عناصر صورت، بيشتر تركيب و طرح آن است كه به چشم 

  .   بوداين روي، توجه ما در اين مقاله بيشتر بر اين دو عنصر خواهد 
در . در اين نوشتار همچنين به موضوع  تقسيم بندي ژانري حكايات نيز پرداخته ايـم 

را از جوانب مختلف ماننـد  ) ادبيات شفاهي(اين تقسيم بندي مرحله اي، آثار فولكلوريك 
بنـدي، همـان    اين تقسـيم . شده استنوعي، گونه اي، ژانري و تيپي، توصيف  هاي ويژگي

 "بوطيقاي فولكلور"محقق برجسته روسي است كه در كتاب  "اپژانري پر"تقسيم بندي
    .)33: 1998پراپ، (خود بيان كرده است 

اي و بـا   ي علوم انساني، كتابخانهها روش تحقيق در اين گفتار، به شيوه غالب پژوهش
اي  اتكا بر متون ادبي مورد نظر بوده است؛ با تذكر بـدين نكتـه كـه جـنس ميـان رشـته      

ي فلسـفي  هـا  هـا و اسـتناد   گان را بر آن مي داشته تـا گـاه بـر اسـتدلال    ويسندمبحث، ن
در روساخت مقالـه بـل در    منتقدان ادبي نظر و تأمل داشته باشند؛ امري كه اگر نه لزوماً

هدف تحقيق، عطف توجه پژوهشگران و خواننـدگان   .زير ساخت كار به روشني پيداست
مـا مغفـول از ادبيـات فارسـي در طـول      اي ادبيات فارسي، به بخشي بسـيار مهـم ا   حرفه
  .نويسي سنتي ايراني است ، يعني ادبيات فولكلور و حكايتها سده

نويسي سـنتي ايرانـي بـه عنـوان سـنتي ريشـه دار و سـتبر در ادبيـات ايـن           حكايت
سرزمين، از جهات گوناگون در رشد و گسـترش فرهنـگ عامـه و نيـز ادبيـات رسـمي و       

شناسي حكايات قديمي ايراني از اين جهـات   سبك. بوده استغيررسمي ايرانيان اثر گذار 

                                                 
1.  Vissarion Belinski 
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نه تنها باعث آشنا شدن بيشتر با ظرايف هنري ذهني مردم ادب پـرور ايـران و تـأثير آن    
سنت مـدرن  "ي مختلف ادبي مي گردد، كه در عين حال، موجب مي شود تا ها بر سبك
ي دور افتاده خويش ها يشهبا برخي از ر "نويسي بومي داستان"، در مسير "نويسي داستان

در اين راستا بايد گفت كه حكايات برگزيده ما از حكايات بلنـد و مشـهور در   . آشنا گردد
  .ادب فولكلور ايران هستند

  معرفي نسخه جامع الحكايات
مشهور و غيرمشهور عاميانه  هاي مجموعة وسيع و نفيسي از افسانه "جامع الحكايات"

متأسـفانه آغـاز و انجـام    . مردم شايع و شناخته شده بوداست كه در عصر مؤلف در ميان 
. دانـيم  مـي به همين دليل ما نام اصلي اين كتـاب را ن . نسخه مورد استفاده ما افتاده است

در جـامع الحكايـات چنـين    ": نوشـته اسـت   هـا  چون مؤلـف در آغـاز بعضـي از داسـتان    
 "جـامع الحكايـات  "يـا   "چهـل و شـش حكايـت   "اين نسخه را تحت عنوان  "...اند آورده

خطي كتابخانـة آسـتان    هاي مشخصات اين نسخه هم در فهرست نسخه. اند همعرفي كرد
نستعليق قرن دوازدهـم، كاغـذ شـكري فرنگـي و آهـار       ":قدس رضوي چنين آمده است

، وقفي 4/20×30گ11،465/ 5820س 23مهره، عناوين به شنگرف، جلد تيماج مشكي، 
البتـه در فهرسـت كتابخانـه آسـتان قـدس      ). 74-68 :7 ،1346 گلچين معاني،("ناييني

بـه بعـد    689گـذاري صـفحات از    ذكر شده كه درست نيست و شـماره  458تعداد اوراق 
ايـن مجموعـه    . اسـت  930ورق دارد و شماره آخرين صـفحه   465كتاب . مغشوش است
دهـد   مـي است خوانا به خط نستعليق و رسم الخطي يكدست كه نشان  اي قصص، نسخه

يك يـا دو ورق   B 465قصه هشتم از اين مجموعه پس از ورق . ب يك نفر بوده استكات
اين نسـخه بـه گفتـه    ". اشاره قرار نگرفته است كم دارد و اين در فهرست كتابخانه مورد

-963(بايد در آغاز سده يازدهم و براي جلال الدين محمد اكبـر شـاه    ميگلچين معاني 
نثـر كتـاب   ). 3667-3666: 5: 1348منـزوي، ("در هندوستان گـرد آمـده باشـد   ) 1014

از فردوسـي، نظـامي، سـعدي و     اشـعار غالبـاً  . ساده، روان و آميخته به نظم فارسي است
حافظ است و مؤلف از معاصران خود نيز ابياتي آورده است، امـا وي در كتـاب خـود نـام     

 .كند ميهيچ شاعري را ذكر ن
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كند چند افسـانه اسـت كـه     ميد تقويت از قرايني كه احتمال كتابت نسخه را در هن 
در قصـه سـليم جـوهري و حجـاح بـن يوسـف،        هندي را دارد مثلاً هاي مشخصه افسانه

احتمـال  . توصيف طبيعت و وجود بوزينگان و انس آنها با انسان از اين مشخصـات اسـت  
دارد كه مجموعه مزبور در اوايل قرن يازدهم هجري به دست يكـي از ايرانيـان مهـاجر و    

. در هندوسـتان تـأليف شـده باشـد    ) 1014-963(يد به توصيه جلال الدين اكبر شاه شا
اند كه غير از نسـخه آسـتان رضـوي نسـخه      قابل ذكر است كه ذبيح االله صفا اشاره كرده

موجـود اسـت و    suppl.907ديگري از اين مجموعه در كتابخانه ملي پاريس به شماره 
وي دارد يعنـي پنجـاه حكايـت و كـاملترين     دو داستان بيشتر از نسخه آستان قدس رض ـ

اين نسخه پنجاه ". مضبوط است  797است و به شماره فهرست  "ديوان هند "نسخه در
شود و جامع اين مجموعه بزرگ شيخ محمد عظيم نـام داشـته    ميو دو داستان را شامل 

به ما  .)1535-1533: 5، 1366 صفا،("كه به تصريح خود از مردم ولايت سند بوده است
معلوم شد كه اين  "اينديانا افيس" نسخه فرانسه دسترسي نداشتيم ولي با مقايسه نسخه

  .كنند با هم فرق مي ها هايشان يكي است و قصه فقط عنوان ها مجموعه

  خلاصه دو قصه منتخب
  قصه سليم جوهري و سرگذشت او) الف

ان كـه بـه كشـتن علوي ـ    ميدر اين قصه، دوران حكومت خونين حجـاج يوسـف حـاك   
دهـد   مـي روزي حجاج، بعد از برخاستن از خـواب دسـتور   . معروف بود، تصوير شده است

براي وي كسي را پيدا كنند كه به روايت سرگذشتي از زندگي اش بپردازد كـه در عـين   
اين فرمان را بـه حاجـب خـود    . واقعي بودن، بتواند هم او را بخنداند و هم به گريه اندازد

كه دوست او بـود، از سرگذشـت سـليم جـوهري      اي ك پريدختر حاجب با كم. دهد مي
شود و در حضـور حجـاج    ميبرده، آزاد  ميسليم كه در زندان حجاج به سر . شود ميآگاه 

گويد؛ سرنوشت او از اين قرار اسـت كـه بعـد از مـرگ پـدرش،       ميسرگذشت خود را باز 
سـليم  . شـود  مـي ر بـازار  سليم تمام ثروت به ارث مانده را به باد داده، مجبور به حمالي د

دهـد كـه بـراي جلـب      مـي بيند و بـه او قـول    ميرا  )ص(شود و در خواب پيغمبر ميبيمار 
در غزايـي كـه بـين مسـلمانان و روميـان رخ داد، او شـجاعانه       . رضايت وي، به غزا بـرود 

بعـد از تحمـل سـختي بسـيار در زنـدان      . افتـد  ميبه دست روميان  جنگد ولي نهايتاً مي
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سـليم در راه  . كنـد  مياو سليم را از زندان آزاد .  بيند ميرا  )ص(ر خواب پيغمبرعموريه، د
ازدواج  اي شود و با بوزينـه  ميمدتي آنجا ساكن . افتد ميفرار، از زندان به دنياي بوزينگان 

در آنجا با دختـر شـاه   . افتد ميكند و به سرزمين پريان  ميوي از اين كشور فرار . كند مي
شود و بعد از مدتي كـه بـراي خانـه اش تنگـدل      ميكند و از او بچه دار  ميپريان ازدواج 

امـا از  . گردد ميشود، با كمك پري، بر دوش مرغي كافر به جانب شهر خود، واسط بر  مي
در . انـدازد  مـي آورد، مرغ او را به زمـين   ميقضا آنگاه كه سليم در راه اسم خدا را بر زبان 

سـليم پيـر را بـا حيلـه     . خـورد  مـي كالبد پير داشـت بـر   اين سرزمين، وي  به غولي كه 
رسد اما به سبب اتفاقي كـه نزديـك خانـه او رخ     ميكشد و پس از فرار به كوي خود  مي
زنداني كه در زمـان  . ماند مياو تا مدتها در زندان . افتد ميدهد گرفتار شده، به زندان  مي

از شـنيدن سرگذشـت    حجـاج پـس  . كشـد  ميروايت سرگذشتش در نزد حجاج به طول 
بعـد سـليم   . دهد كه زن سليم را به درگاه بياورند ميشود و دستور  ميسليم با او دوست 

آورد و تا زمان مرگش، با زن خود و با پري در يك  ميرود و او را نزد خود  ميبه نزد پري 
  .شود ميقصه با اين پايان خوب و مسرت بخش تمام . كند ميجا زندگي 

  ر ساحر و طلسمات اوقصه حبيب عطا) ب

رود تا سرگذشتي را  ميروزي مردي عرب به اسم علقمه پيش شيخ عبداالله بن عباس 
. شـود  مـي روايت با مرگ پدر علقمه بر اثـر بيمـاري آغـاز     .كه بر او رفته بود، تعريف كند

فرزند او علقمه به باربري با شتر پدر خود از بصره بـه مكـه و از مكـه بـه بصـره مشـغول       
در پايـان  . گذارد كه علقمه با شتر خود بـارش را ببـرد   ميروزي مردي با او قرار  .شود مي

علقمه چون . گويدكه بيرون منتظر بماند ميمرد غريب به علقمه . رسند مي اي راه به خانه
كنـد، وارد خانـه    مـي كرد اين مرد غريب طلاهاي خود را در حياط خانـه پنهـان    ميفكر 
مـرد بـا ديـدن علقمـه     . در حال زدن زنـي بـا چـاقو اسـت     بيند كه آن مرد ميشود و  مي

آيـد بـا ايـن     ميوقتي علقمه به هوش . كند ميكرده،  فرار  ميعصباني شده، علقمه را زخ
علقمـه اصـرار   . كنـد  مـي گردد، مادر وي پسر خود و دختـر را معالجـه    ميزن به خانه بر 

. در كشتن خود بيان كند كند كه زن سرگذشت خود را بگويد و دليل و انگيزه مرد را مي
روزي كه عطـاري آمـده بـود و بوييـدني     . گويد اين شخص، هزيمه شوهر من بود ميزن 
بـدين سـان   . فروخت، عاشق مرد عطار شدم و از او درخواست كردم كه هر روز بيايـد  مي
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بعد از مدتي نگران . من از وي خواستم تا وارد خانه شود. كرديم مييك سال با هم ديدار 
گويد كه وي  ساحر و نام او حبيب عطار و در كوه  ميعطار به او . ه شوهرم بفهمدشدم ك

شـود و خـود    ميكند و شوهر زن كلاغ  ميعطار طلسم . دماوند سر كرده جادوگران است
شـود   مـي بعد از مدتي عمه هزيمه متوجه . آيد ميحبيب عطار به شكل شوهر آن زن در 

شـود   ميظاهر  "دينور پري"در وقت نماز، زنِ . ستكه هزيمه نسبت به او بي اعتنا شده ا
دينـور پـري بـراي شكسـتن     . گويد كه اين شخص هزيمه نيست بلكه جادوگر است ميو 

گويد كه بايد به دنبال روح حبيب عطـار بـرود و    ميديو . رود مي "اربقا ديو"طلسم پيش 
بـرد   مين سرانديب اين ديو دينور پري را به سرزمي. فرستد ميدينور را پيش ديو ديگري 

را بـه خـوب    ها او تمام آزمون. كنند ميكه در آنجا خانواده حبيب عطار در كوهي زندگي 
كشد و چشـمانش   ميرا كه روح حبيب در آن جاي گرفته بود  اي گذرد و ماهي مياز سر 

در . گيرد مياو دوباره شكل پيشين خود را  ها با خوردن اين چشم. آورد ميرا براي هزيمه 
گيـرد   مـي شوهر زن، هزيمه، بعد از مدتي تصميم . روزگار حبيب عطار درگذشته بود اين

در همـين هنگـام   .  بكشد  -به دليل خيانتي كه در حق وي روا داشته بود  -زن خود را 
بعد از شنيدن قصه زندگي زن بي وفا، مادر علقمه دستور . بود كه علقمه زن را نجات داد

علقمـه چـون عاشـق زن بـود او را در خانـه      . ه بيـرون كنـد  دهد كه اين زن را از خان مي
كشـد و   ميشود و زن را با شمشير  ميدارد تا روزي دوباره شوهر زن پيدا  ميديگري نگه 

  .رسد ميبا كشته شدن زن،  قصه به پايان . كند ميعلقمه را مجروح 

  عناصر محتواي قصه

ما در . باشد ميو مضمون  محتواي يك اثر حاصل و بر آورد سه عنصر موضوع، انديشه
  .پردازيم مياينجا به بررسي اين سه عنصر حكايات مورد نظر 

  ها موضوع قصه) الف

گو براي بيان كـردن   قصه. اند شده ميبه طور كلي موضوعات حكايات از زندگي گرفته 
گيـرد؛ ولـي واقعيتـي كـه در      مـي گوناگونش در نظـر   هاي انديشه خود زندگي را با جنبه

بـه هـيچ وجـه    . شـود  مـي به طور غيـر واقعـي نشـان داده     ها د دارد، در قصهزندگي وجو
پردازنـد بلكـه    مـي آنها به بيـان واقعيـت ن  . توان از حكايات انتظار واقعي بودن داشت مين

: 1985پـراپ،  ( هنـري و ادبـي، واقعـي نمـا هسـتند      هـاي  مانند بسياري ديگـر از گونـه  
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ت، پيچيـده در آب و رنـگ افسـانه در آن    از واقعي اي نيست كه هسته اي هيچ قصه").17
شـود   مـي ديده  ها عناصر واقعيت كه در قصه .)66: 1383 محجوب،("وجود نداشته باشد

انـد،   و پريـاني كـه در آنهـا مـنعكس شـده      هـا  ديـو  عبارتند از قهرمانان، اشياء آنها و نيـز 
بـه   هـا  م قصـه اگر ه ".ي كه انسان گذشته به وجود آنها در زندگي اعتقاد داشتهاي پديده

ظاهر هيچ شباهتي با  اشياء و موجودات زندگي نداشته باشند جز به جـز آنهـا از جهـان    
  ). 33: 1383ميرصادقي( "اند واقع گرفته شده

به هر حال ولو آنكه اين حكايات بر گرفتـه از زنـدگي واقعـي باشـند، در ذهـن راوي      
در حقيقـت،  . عرفي شده اسـت دگرگون شده، در هياتي غير واقعي يا نيمه واقعي م كاملاً

 –با واقعيت خارجي، كه با واقعيتـي مـواجهيم كـه در ذهـن افـراد       ما در اين جا نه لزوماً
سليم جـوهري و حبيـب عطـار     هاي موضوعات قصه. در جريان بوده است –ذهن جمعي 

فضاي پرداخت  موضـوع قصـه حبيـب عطـار، بـه حكومـت       . اند ههم از زندگي گرفته شد
كه سـليم   ميجع است كه در آن همه جا وحشت و ترس حاكم بود؛ حاكخونين حجاج را

كند تا خود و ديگـران را   ميجوهري در حضور آن ايستاده داستان زندگي خود را تعريف 
همچنين در قصه حبيب عطـار، موضـوع محـوري، خيانـت زنـي بـه       . از مرگ نجات دهد

بـه طـور   . نبوده اسـت  شوهر خود است؛ موضوعي كه در هيچ زماني مورد پذيرش جامعه
ناميـد چـون آن چيـزي كـه در      هـا  توان طرف عيني قصـه  ميرا  ها مشروط موضوع قصه

انتخاب اين موضـوعات بـه هـيچ وجـه     . منعكس شده است ها زندگي وجود دارد در قصه
گيـرد، بـه سـليقه آن مشـروط و      ميگو سرچشمه  بيني قصه تصادفي نيست بلكه از جهان
  .تاساس تجسم ادبي حكايت اس

  ها انديشه حاكم بر قصه) ب

مـورد   هاي بديهي است كه راويان قصه. شود ميتمام ن ها مفهوم محتوا با موضوع قصه
، بـي تفـاوت نيسـتند و    انـد  هكه در روايت خود  منعكس كرد اي بررسي نسبت به زندگي

آنهـا توسـط ايـن حكايـات     . ديدگاه خاص خود را نسبت به  موضوع پرداخته شده دارنـد 
خود را به شنوندگان يا خوانندگان القاء كننـد و توجـه آنهـا را     هاي اند انديشه دهسعي كر

انديشه سويه ذهني اين حكايات و در واقع، همان ديـدگاهي  . روي آن انديشه جلب كنند
اين ديدگاه نه فقط با جهان بيني فرد، بلكه با . اند هاست كه راويان نسبت به زندگي داشت
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انديشه راوي در بردارنـده جـواب سـؤالاتي    . ود نيز ارتباط داردشرايط اجتماعي دوران خ
انديشه در اين حكايات توسط نظام تصـاوير  . است كه در لابلاي اثر كارگذاري شده است

راوي هم در قصه سليم جوهري و هم در قصـه حبيـب عطـار بـراي     . منعكس شده است
ست در پايان قصه بـار ديگـر   كه توسط نظام تصاوير در قصه نشان داده ا اي تأييد انديشه

خود مراجعه كرده  و ضمن تأييد مكرر، به طرح دوباره آن پرداخته و پس  هاي به انديشه
  .از آن، نتيجه گيري كرده است

ايده نهايي راوي در پايان قصه سليم جوهري اين است كه انسان نبايد بـه مـال دنيـا    
تر باشد عيـب نيسـت، بايـد مثـل     فريفته شود، به زن بايد احترام گذاشت، اگر فرزند دخ

سليم شجاعت داشت، بايد به قول خود در قبال خداوند وفادار بـود و اگـر هـم لازم بـود     
گويـد كـه ايـن قصـه را      ميدر پايان قصه حبيب عطار نيز راوي . بايد در راه خدا غزا كرد

ر هـر  بايد خوانندگان بخوانند و عبرت گيرند و به هيچ زني اعتماد نكننـد، چـون زنهـا د   
در اين حكايت نيز به مانند عموم حكايات قـديمي،  . كنند ميحال، سرانجام به تو خيانت 

همانگونـه كـه امـروزه نيـز      -كنـد، امـا   مـي خـود بسـنده    هاي راوي تنها به اشاره به ايده
نويسـنده  "در اين مورد انگلس گفته است كه . كند ميهيچ راه حلي پيشنهاد ن -بينيم مي

  ).6: 1963انگلس، ("را كه بيان كرده است، نشان بدهد اي لهئمس مجبور نيست راه حل
  ها مضامين قصه) پ

اسـاس محتـوا، بـه ايفـاي نقـش      شكل گيـري  ي كه در هاي غير از موضوعات و انديشه
نيز در شكل دهي به محتواي يك اثر نقش دارد و آن مضمون اثر  ميپردازد، عنصر سو مي

شـود كـه رابطـه     مـي امين اصلي و فرعي ديـده  در هر قصه مض. و شيوه پردازش آن است
از موضـوعات آن سرچشـمه    هـا  مضامين اين قصـه . نزديكي با موضوع و انديشه آن دارند

كشف و بيان يك مضـمون  ". گيرند و در واقع، به نوعي، تفسير اين موضوعات هستند مي
 ـ. در قصه امري ظريف است ن مضمون، مفهوم محوري و وحدت بخش داستان است، از اي

بايد اشاره كنيم ). 69: 1378 پرين،("رو مضمون بايد همه جزئيات داستان را در بر گيرد
و جايگـاهي كـه    ها آيند كه آنها با كنش ميكه اين مضامين توسط قهرمانان آن به وجود 

 ها مضامين قصه. دهند مياخلاقي خود اين مضامين را نشان  هاي در قصه دارند و با جنبه
هم در قصـه سـليم جـوهري و هـم در     . دسته اصلي و فرعي تقسيم كرد توان به دو ميرا 
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. قصه حبيب عطار مضمون اصـلي نبـرد خيـر و شـر يعنـي نبـرد زنـدگي و مـرگ اسـت         
خـوب و نيـك    هـاي  و آدم هـا  قهرمـان . سـت ها با بدي ها بر خورد خوبي ها مضمون قصه"

ايـن  ). 55: 1367 ميرصـادقي، (آورنـد  ميرا به وجود  ها جنگند و موضوع قصه ميسرشت 
. شـود  مـي واضح ديـده   مضمون خير و شر در قصه سليم جوهري در شخصيت وي كاملاً

كند، بـا داسـتاني كـه بـراي حجـاج       ميسليم جوهري اگر چه با حجاج  نبرد تن به تن ن
پردازد، به نبـرد زنـدگي و    ميكند و بدين ترتيب به حفظ جان خود و ديگران  ميتعريف 

در قصه حبيب عطار هم اگر چه هزيمه سحر شـده  . پردازد مين مرگ براي خود و ديگرا
به جاي او دينور پري توسط راوي در طرح حكايت جاي گرفتـه و بـا نيروهـاي شـر      ،بود

در اين داستان نيز، هزيمه نيز بعد از اينكـه  . جنگد مييعني با حبيب عطار و حاميان آن 
خير بـر نيروهـاي    هاي كشد، نيرو مين خود را ئآيد و زن خا ميدوباره به شكل انسان در 

توان گفت كه اين مضامين هميشـه و در اغلـب حكايـاتي از     ميالبته . شوند ميشر پيروز 
 هـا  مضـامين قصـه  " "وسلوسـكي، "به نظر منتقد ادبي روس، . شوند مياين دست، تكرار 

ان را گذشتگ هاي شوند؛ چون در هر دوره انسان مضمون ميتكرار  ها در ساير قصه معمولاً
  ).veslovski, 1940: 51( "دهد ميبا فكر و انديشه زمان خود پرورش 

مضمون رفيـق دوسـتي و   . ددارمضامين ديگري هم وجود  ،غير از اين مضمون اصلي
اند، زماني كه سليم جوهري در هنگام فرار از  كمك براي نجات آنهايي كه در تنگنا افتاده

در جاي ديگـر، بـا كشـتن     يا مثلاً. شود مييده كند، د ميزندان به دوستان خود پيشنهاد 
در قصـه حبيـب   . كنـد  مـي غولي سليم تمام ثروت آن غول را بين دوستان خود تقسـيم  

انـدازد، نيـز در    ميعطار هم آنگاه كه دينور پري براي كمك هزيمه، عمر خود را به خطر 
د دارد، عشقي كه هزيمه نسبت به خواهر و عمه خود و سليم جوهري نسبت بـه زن خـو  

پـس  . شـود  مـي محبت به افراد ديگر و در اينجا بـه ويـژه زنـان مشـاهده      ها در همه اين
 هـا  در مضـامين قصـه   هـا  آشكار است كه تمام اين انديشه همانگونه كه نشان داديم كاملاً

پس بين انديشه و مضـامين  . اند هنهفته است و مضامين هم از موضوعات آن به دست آمد
بين نتيجـه آن و داسـتان    حكايتي موفق است كه اولاً". وجود دارد هماهنگي ها اين قصه

بين داستان و مطالبي كه داستان براي تأييد و توضيح آن ذكر شده است، ارتبـاط   و ثانياً
بنابراين اساس محتوا با وحـدت  ). 201: 1378 شميسا،( "تنگاتنگ و منطقي برقرار باشد
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و اخلاق انساني تبـديل   ها تصاوير به كنش شود كه در ميان ميمضمون و انديشه تشكيل 
  . شوند مي

  عناصر صورت قصه

راوي در حين نقل قصه، تصاوير را به طور مـنظم در قصـه خـود جـاي      : 1تركيب -1
در هـر قسـمت،    هـا  قصـه . دهـد  مـي هاي مختلف قصه را به هـم پيونـد    دهد و قسمت مي

بلنـد، داراي   هـاي  لاف قصـه كوتاه بـر خ ـ  هاي قصه. ساختار يا تركيب خاص خود را دارند
به نظام تصاوير مربوط است و نظام تصاوير نيز  تركيب، مستقيماً. هستند اي ساختار ساده

تركيب، منطق پرورش موضـوع اسـت   ". شود ميبه محتواي مضمون و انديشه اثر مربوط 
در قصـه سـليم    مـثلاً ). 420: 1961فيـدن،  ( "ولي طرح، منطق پرورش شخصيت اسـت 

اول صـحنه حجـاج اسـت، دوم     : توان به وضوح تشخيص داد ميها را  سمتجوهري اين ق
دو قسمتي كه قبل از صحنه سـليم  . ظهور حاجب و دختر او و سوم ظهور سليم جوهري

در قصه دوم هم به همين نحـو  . دهند مي، موضوع بخش اخير را پرورش اند هجوهري آمد
شسـته اسـت، عربـي ظـاهر     است؛ در صحنه اول در مسجدي كـه شـيخ عبـداالله در آن ن   

كند، موضوع دوم  ميشوند و علقمه سرگذشت خود را شروع  ميشود؛ مردم آنجا جمع  مي
حكايت نيز سرگذشت زن بي وفا است كه از طريق روايت علقمه بـه بخـش اول مربـوط    

  .شود مي
مثبـت و منفـي    هـاي  در هر دو حكايت راويان براي تصوير كـردن جنبـه   : 2طرح -2

ماهيـت قهرمـان    ،شانهاي ا را در دل روابط و حوادث قرار داده و تنها با كنشقهرمانان آنه
هـاي خـود    در اين حكايات مثل آثار ژانـر حماسـي قهرمانـان بـا كـنش     . اند هرا نشان داد

هـاي واحـدي سـر و كـار داريـم؛       همچنـين مـا بـا طـرح    . سازند ميهاي حكايت را  طرح
 ارسـطو، (براي تـراژدي عنـوان كـرده اسـت     هايي كه اولين بار ارسطو در زمان خود  طرح

ها به يكديگر چنـدان قـوي    گاه منطق دروني اتصال حوادث طرح اما ).121-122 :1343
پردازي بـه خـاطر شـرايط محـيط شـرقي       اصول داستان ها  نيست به واقع در اين داستان

در  مـثلاً . منطبق بر اصول توضيح داده شده توسط ارسـطو و سـنت غربـي نيسـت     تماماً

                                                 
1. composition 

2. plot 
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افتد، صـحنه و فضـاي جديـد هـيچ      ميكه سليم جوهري به سرزمين بوزينگان  اي حادثه
پيوند منطقي با حادثه پيشين خود ندارد و اين حادثه اگر از طرح داسـتان حـذف شـود،    

شود به تعبير ديگر، اين حادثه را به راحتـي در   ميبه طرح اصلي آن وارد ن اي هيچ خدشه
  . جا كرد توان جابه ميقصه 
شوند كه پيوند منطقي با حادثه پيش از خود ندارند  ميبته گاهي هم حوادثي ديده ال

براي مثـال  . توانند حذف شوند ميداشته، از طرح كلي ن ميولي براي ادامه طرح نقش مه
در قصه حبيب عطار ورود زن دينور پري براي آگاه كردن عمه هزيمـه از سـحر شـدگي    

تنهـا  . ناگهـاني و ناشـناخته اسـت     به شكل كاملاً وي، بدون هيچ پيوند منطقي با قبل و
كاركرد اين صحنه كمك بـه ادامـه رونـد داسـتان و در واقـع، كمـك رسـانده بـه رونـد          

ايـن نحـوه   . درمـان هزيمـه اسـت    گشايي و عبور از نقطه كور اثر، سـحر شـدگي بـي    گره
ث توسط پردازش  به اين دليل است كه هم براي راوي و هم براي شنوندگان، خلق حواد

قهرمان اصلي يا بقيه قهرمانان و ادامه طرح يعني اصل جريان يـافتن داسـتان، از پيونـد    
گاهي نيز دليل منطقي حادثـه را راوي در حـين روايـت     .منطقي بين حوادث مهمتر بود

در جـايي كـه پـري بـه دختـر حاجـب كمـك         مثلاً. كند ميخود در حادثه ديگري بيان 
كند، هـيچ اطلاعـي از ظـاهر شـدن يـا       ميبراي او فاش  كند و جاي سليم جوهري را مي

بودن پري وجود ندارد، ولي بعد از چند حادثه، زماني كه دختر در نزد حجاج است، راوي 
البتـه در حـوادث   . آورد مـي گردد و براي آمدن وي دليلي منطقي  ميبه حادثه پيشين بر 

ن گذشته به تـوالي منطقـي   شوند زيرا انسا ميحوادث ديده  هاي طرح، باز هم اين سستي
سست و ضعيف كه  هاي در كنار اين حادثه). 218: 1362 براهني،(حوادث توجه نداشت 

 شود، حوادثي هم وجود دارد كـه كـاملاً   ميبينشان رابطه منطقي و عليّ و معلولي ديده ن
در طرح آغازين داسـتان سـليم   . منطقي است و پيوند منطقي با حادثه پيشين خود دارد

در طرح اصـلي   هر حادثه باعث شده است كه حادثه بعدي به وجود بيايد يا مثلاً جوهري
شود و اين به دليـل آن اسـت كـه او را شـب هنگـام در دكـان        ميداستان، سليم زنداني 

شـود چونكـه    مـي يا در حكايت حبيب عطار علقمه مجـروح   اند هشخص ديگري پيدا كرد
آورد يـا همـين زن عاشـق     مـي به خانه خـود   كند و بعد از آن زن مجروح را مينافرماني 

شود و به خاطر مشكلاتي كه با عمه و خواهر شوهر خود داشت به شوهر  ميحبيب عطار 
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كند و راجع به اين مشكلات راوي قبل از اين اتفاق براي مخاطب توضيح  ميخود خيانت 
  . داده است

A   كننددهد كسي را پيدا  ميحجاج بعد از خواب خود به حاجب دستور.  

B   گويد ميحاجب كسي را پيدا نكرده به دختر خود  

C   گويد ميدختر حاجب جاي سليم جوهري را.  

D   كند ميرود و داستان را آغاز  ميسليم از زندان بيرون آمده پيش حجاج.  

a  
شود در بازار  ميدهد و مجبور  ميسليم نصيحت پدر فراموش كرده، ثروت پدري را به باد 

  .حمالي كند

b  
چون پس از انجام كاري خارق العاده در بازار به خود مغرور شده و از خدا سپس گزاري 

  .شود ميكند، مريض  مين

c  
كند و  ميبيند، از وي طلب معالجه  ميدر حالت بيماري، وقتي كه پيغمبر را به خواب 

  .بندد به غزا برود ميعهد 

d   شود ميدر وقت غزا، در نبردي با دشمنان اسير.  

e   كند ميبيند و وي سليم را آزاد  ميدر زندان براي بار دوم پيغمبر را در خواب.  

*f   افتد ميپس از فرار از زندان، در سرزمين بوزينگان.  

*g   افتد ميپس از فرار از سرزمين بوزينگان به سرزمين پريان.  

h  

ود به كمك ش ميدر سرزمين پريان با دختر شاه پريان ازدواج كرده بعد از مدتي مقرر 
پري بر دوش مرغي كافر به وطن خود بر گردد مشروط بر آنكه در حضور مرغ اسم خدا 

  .را ذكر نكند

i  
آورد مرغ او را در بالاي  ميگيرد و نام خدا را بر زبان  ميچون نصيحت پري را ناديده 

  .كند ميكوهي رها 

*j   بيند ميپس از سرگرداني غولي را.  

k  كشد ميا چون غول مست بود او ر.  

l  

هنوز وارد خانه نشده براي بر افروختن چراغ . رسد ميبعد از كشتن غول به وطن خود بر 
شود و تا زمان فاش شدن  ميرود و در آنجا با تهمت دزدي گرفتار  ميبه دكان ديگري 

  .ماند ميجاي وي توسط دختر حاجب در آنجا 

E  
آورد  ميرود و پري را  ميزمين پريان سليم پس از پايان داستان خود براي بار دوم به سر

  .رسد ان به پايان ميتو با اين آخرين كنش داس
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 طرح آغازين و طرح اصلي قصه سليم جوهري. 1نمودار 

شـود كـه طبـق آن طـرح      مـي در اساس حكايت سليم جوهري دو طرح خطي ديـده  
اصلي كه تكامل آن به سليم جوهري مربوط است نسبت به طرحي كه قصـه بـا آن آغـاز    

دهـد بـا    مـي در حين تكامل قصه طرحي كه سليم جوهري پرورش . شده، مقدم تر است
خورد و قهرمان اصلي يعني سليم جوهري بـا خلـق حـوادث     ميطرح آغازين قصه پيوند 

تفاوت اين دو طرح در آن است كـه تكامـل حـوادث در    . رساند ميبعدي قصه را به پايان 
كننـد   مـي فـراهم   اي هنشود و آنها زمي ميطرح آغازين قصه به وسيله چند قهرمان انجام 

البته قابل ذكر است كـه در قصـه از نظـر حجـم و     . كه طرح اصلي به پايان منطقي برسد
هور حجاج و كنشي كه وي يعني ظ -شود ميكه قصه با آن شروع  -موضوع، طرح فرعي، 

چون اين طرح است كه موجـب  . كند از نظر ساختار داستاني، طرح اصلي است ميايجاد 
. گـردد  مـي ] و از نظـر حجـم و موضـوع، اصـلي    [فراهم آوردن زمينه ظهور طرح بزرگتـر  

 هاست كه هر شخصيتي كه طرح داستان را بـه عهـد   اي هر دو حكايت به شيوه هاي طرح
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خورد كه وي ادامه طـرح را بـر عهـده     مييان حوادث خود به شخصي بر خود دارد، در پا
 .توضيح داد 1توان از طريق نمودار  ميطرح قصه سليم جوهري . گيرد مي

حوادث طرح آغازين قصه حبيب عطار نيز مثل طـرح آغـازين قصـه سـليم جـوهري      
يش كـه در آن، پ ـ  -آيند ولي بر خلاف قصه سليم جـوهري  ميتوسط چند كس به وجود 

طرح داستان با حضور بـه هـم    -برد قصه به صورت عمده بر عهده و به گرد يك تن است
هـر قهرمـان    هاي در اينجا بعد از پايان كنش. شود ميپيوسته افراد مختلف به پيش برده 

در اين قصه هم طرح اصـلي در گذشـته   . گيرد ميجريان قصه را قهرمان ديگري بر عهده 
توان طـرح   مياز طريق نمودار زير، . خورد ميزين قصه پيوند آغاز شده است و با طرح آغا

  :اين قصه را توضيح داد

  

  A .كند ميعلقمه در آغاز طرح، زني را پيدا 

 B .كند ميزن سرگذشت خود را تعريف 

 A1  .زن عاشق حبيب عطار شده است

 B2  .كند ميحبيب عطار حزيمه را با سحر به كلاغ تبديل 

 C3  .رود ميبه حزيمه به دنبال روح حبيب عطار دينور پري براي كمك 

 a*  .كند ميپيري را با قدرت جادويي شاخه درخت انار ناپديد 

 b* .كند ميخواست به وسيله شاخه انار ناپديد  ميپير زني را كه از وي كمك 

 c* .كند ميشباني را به همان شيوه ناپديد 

 d* .كند ميدو شير را ناپديد 

 e* .كند ميخواست ناپديد  ميدهان اژدهايي بود و از وي كمك  دختري را كه در

 f* .كند ميخواندند، ناپديد  مينشستند و نغمه  ميمرغاني را كه بر دوش او 

 g* كند ميبود آزاد  ها كند و پيري را كه اسير آن ميكنيزكان را ناپديد 

 D4  .كند ميحزيمه شكل انساني خود را پيدا كرده، زن را مجروح 

 C  .برد ميبعد از شنيدن قصه زن، علقمه به سفارش مادرش زن را به خانه ديگر 

 D كند ميكشد و علقمه را مجروح  ميشود و زن را  ميحزيمه بار دوم ظاهر 
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  طرح آغازين و طرح اصلي قصه حبيب عطار. 2نمودار 
  

ايات هاي اين حك نيروي جلو برنده طرح. اساس هر دو طرح، جدال و كشمكش است 
راويـان  . اند هاست كه راويان در اساس حكايات خود قرار داد) نبرد خير و شر(آن تضادي 

قهرمـان كسـي اسـت    . اند هبراي نشان دادن اين تضاد، قهرماناني مثبت و منفي خلق كرد
كه در قصه نقش اول دارد و در مقابل او ضد قهرمان است و طرح، موضـوع و شـرح ايـن    

جـدال در طـرح قصـه    ). 159: 1367و ميرصـادقي،   167: 1378 شميسـا، (جدال اسـت  
سليم جوهري بين وي و حجاج است ولي در قصه حبيب عطار بين تمام قهرمانان خير و 

  . نيروي شر است
تمايز آثار فرهنگ عامه از يكديگر، نـه فقـط در محتـوا بلكـه در نـوع       : 1نوع قصه -3

. گيـرد  مـي صـورت   -ختار و حجـم از طريق انعكاس زندگي، بـا سـا    –خاص خود ] ژانر[
هـر اثـر از   . توان در حكايات مورد نظر نيز مشاهده كرد ميمذكور را به راحتي  هاي تفاوت

آثار فرهنگ عامه كه به يكي از ژانرها تعلق دارد، در خـود حـاوي چنـدين ويژگـي از آن     

                                                 
1. genre 
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حوزه بررسي بررسي  ژانر در آثار فولكوريك و نيز در ساير آثار ادبي متعلق به . ژانرهاست
  . عناصر صورت است

توضيح آنكه در مرحله اول تقسيم بندي آثار فرهنگ عامه، اين آثار را به مانند سـاير   
در ايـن  . كننـد  مـي تقسـيم  ) حماسي، غنايي و نمايشي(آثار ادبي در سه نوع يا ژانر ادبي 

را از تقسيم بندي در نظر گرفته شده است كه آثار فولكلوريك در محتواي خـود زنـدگي   
در آثـار حماسـي، روايـت دربـاره قهرمانـان و       مـثلاً . انـد  هجوانب مختلف به تصوير كشيد

در آثـار  . حوادث زندگي آنها است و در آنها گفتگوي قهرمانان جدا از روايت راوي نيسـت 
شود و بالاخره در آثـار   ميغنايي به طور مستقيم رابطه عاطفي و احساسي شخص نمايان 

در عمـل نمـايش    ها اخلاقي و احساسي شخصيت هاي مستقيم جنبهنمايشي هم به طور 
  . داده شده است

توانند از نظر  ميدر مرحله بعد تقسيم بندي، به اين نكته توجه مي كنند كه اين آثار 
توانيم هم حكايـت منثـور و هـم حكايـت      مي مثلاً. نثر و نظم روايت شده باشندزباني به 

  . منظوم داشته باشيم
مختلـف   هـاي  سوم آثاري كه جزو اين سه نوع  بـزرگ هسـتند، بـه گونـه    در مرحله  

آثاري كه بـه نـوع حماسـي متعلقنـد، عبارتنـد از اسـطوره، قصـه،         مثلاً. شوند ميتقسيم 
 هـاي  ترانه: از اند ، عبارتاند آثاري كه متعلق به نوع غنايي. حكايت، افسانه، داستان و غيره

 هـاي  ازدواج، ترانـه  هـاي  ترانـه : اجتماعي هاي ترانهطبيعت و همچنين  هاي عاشقانه، ترانه
غربـت و بـالاخره آثـاري هـم كـه جـزو نـوع         هـاي  تدفيني و ترانـه  هاي ، سوگاي گهواره

 هـا  قابل ذكر است كه تمام ايـن گونـه  . ، عبارتند از آثار تراژيك، كمدي و دراماند نمايشي
  . اند هن تكامل يافتبه طرق گوناگو ها كه متعلق به اين سه نوع هستند، بين ملت

البته توجه بـدين نكتـه ضـروري اسـت كـه همانگونـه كـه ميرصـادقي اشـاره دارد،          
ادبـي و داسـتاني    هـاي  اصطلاحات قصه، حكايت، افسانه، داسـتان و سرگذشـت در مـتن   

ادبي و داسـتاني گذشـتگان نيـز     هاي در متن": گذشتگان، از يكديگر تفكيك نشده است
تـوان از هـم    ميآميخته است به صورتي كه مفاهيم آن را ن مفهوم اين اصطلاحات به هم

جدا و منفرد كرد و براي استعمال وكاربردشان تعريفـي جداگانـه داد و هـر كـدام را بـه      
سيما داد معتقد است كـه در قصـه   ). 21: 1386 ميرصادقي،( "معني خاص به كار گرفت
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. ارق العـاده مهـم نيسـت   به اندازه تأكيد بر حوادث خ ـ ها و حكايت، تكوين شخصيت آدم
شـود   ميقصه در لغت به معني حكايت و سرگذشت است و در اصطلاح به آثاري اطلاق "

و شخصـيتها   هـا  كه در آنها تأكيد بر حوادث خارق العاده، بيشتر از تحـول و تكـوين آدم  
  ). 234: 1378 داد،("است

ز ايـن  ژانـري هـر كـدام ا    هـاي  در مرحله چهارم تقسيم بندي مشخص كردن ويژگي
آثار هم بر اسـاس   هاي ژانر. شوند ميي است كه جزو اين سه نوع بزرگ محسوب هاي گونه

ساختاري انجام  هاي موضوعي، طريق ساخت تصاوير و ويژگي هاي سه معيار يعني ويژگي
  .شود مي

ي از هـاي  مورد بررسـي مـا گونـه    هاي با توجه به مطالب طرح شده، بايد گفت كه قصه
به بيـان ديگـر، ايـن حكايـات در دسـته نـوع       . ه يك ژانر ادبي مستقلاند و ن نوع حماسي

در . (حماسي، حوزه نثر عوام، گونه حكايـت و زيـر مجموعـه جـادويي جـاي مـي گيرنـد       
هـاي   طـرح  -كه از زير مجموعه آثار حماسـي هسـتند   -شگفت انگيز و جادويي هاي قصه

در سليم جـوهري، امـر   (ساخته شده است  "امر جادويي"و  "امر شگفت"قصه بر مبناي 
اين عنصـر شـگفت، در بـين تصـاوير     ).  شگفت و در حبيب عطار، امر جادويي غلبه دارد

بر خلاف اين حكايـات،  . قصه نيز وجود دارد و اين به دليل حضور جادو و جادوگري است
 ها در آثار رئاليستي  شخصيت. رئاليستي اين عنصر شگفت وجود ندارد هاي در طرح قصه

تـر   رئاليسي نيز پختـه  هاي طرح داستان. رسند ميخود به اهداف خود  ميي جسبا نيروها
اجتماعي نيز موضوع به گرد تبيين تضادهاي خوب و بد و انتقـاد آنهـا    هاي در قصه. است
  .)گردد مي

و تيپ داستان سـليم جـوهري،    "خيانت زن"نهايت آنكه، تيپ داستان حبيب عطار، 
  . است "انسان) داستان زندگي(سرگذشت "

موضـوعي، تصـويري، ژانـري و     هـاي  بندي ويژگي پس آنگونه كه ديديم با اين تقسيم
بـا ايـن روش تمـام آثـار فرهنـگ عامـه را       .  ساختاري حكايت در نظر گرفته شده اسـت 

  . بندي كرد و در نموداري بدين قرار نشان داد توان رده مي
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  رهنگ عامهفبندي آثار  رده. 3نمودار 

  

زباني اين حكايات از عناصر صـورت يـا شـكل     هاي ويژگي: ديد، لحن زبان، زاويه -4
وجود  دارد و اين به دليل اولاً ميجايگاه مه ها له زبان در اين قصهئمس. شوند ميمحسوب 

به دليل شكل شفاهي بودن  ياًو كاركرد زبان به عنوان ابزار ارتباط و خلاقيت انساني و ثان
در اين حكايت بـا پوشـش زبـاني نشـان داده      اي نديشههر تصويري يا هر ا. اين آثار است

و اين دو حكايت  ز نظر تكنيكي، زبان حكايات عموماًالبته بايد اشاره كرد كه ا. شده است
  .چندان تكامل يافته نيست خصوصاً

زاويـه ديـد،   ".از مواردي كه در بحث زبان بايد به آن توجـه شـود زاويـه ديـد اسـت      
ه نويسنده به وسيله آن مصالح و مواد داستان خـود را بـه   است ك اي نمايش دهنده شيوه

 ميرصـادقي، ( "دهـد  ميكند و در واقع رابطه نويسنده را با داستان نشان  ميخواننده ارائه 
زاويه ديد بيروني در حـوزه عقـل   . اغلب بيروني است ها زاويه ديد اين قصه). 239: 1367

 "حبيـب عطـار  "و  "سـليم جـوهري  " يهـا  راوي در قصه. گيرد ميكل يا داناي كل قرار 
كنـد و داسـتان را از زبـان     مـي داستان را رهبـري   هاي كسي است كه از خارج، شخصيت
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كنـد و عمـل    مـي در واقع با اين طريق، راوي داستان را دنبال . كند ميسوم شخص بيان 
زاويـه   هـاي  يكـي از ويژگـي  ). 161: 1378 شميسا،(دهد  ميها را به ما گزارش  شخصيت

در اينجا اين است كه هم در قصه سليم جوهري و هم در قصـه حبيـب عطـار، راوي    ديد 
. كنـد  مـي سليم جوهري، علقمه و زن خاين حلول كرده، قصه را روايت  هاي در شخصيت

طـرح   هاي بازگو شده توسط شخصيت، نسبت به زمان شخصيت هاي از نظر زماني، روايت
  .اند "اكنون در گذشته "آغازين،

بايد اشاره كنيم كه راويان   -درون روايات هاي و نه زبان قصه –روايت  در بخش زبان
ن خـود تـأثير بيشـتري    اهاي مورد بررسي ما در كنار نثر، براي اين كه بر مخاطب داستان

در جايي كه سليم جوهري بعـد از صـرف    مثلاً. اند ز نظم هم استفاده كردهداشته باشند، ا
مانـد، ايـن بيـت را بـا افسـوس و پشـيماني        مي كردن تمام ثروت پدري خود تهي دست

  :گويد مي
  يكبار بمـردم و بـه مـن كـس نگريسـت     

  

  چـون بايـد زيسـت    گر زنده شـوم دانـم    
  

  )255 :جامع الحكايات(    
در مورد لحن قصه بايد به اين نكته اشاره كنيم كه لحن قصه مربوط به راوي داستان 

وي قهرمانان جدا از روايت راوي نيسـت و  گفتگو وجود ندارد و گفتگ ها در اين قصه. است
قصه لحن قهرمانـان هـم تغييـر     هاي البته گاهي در بعضي صحنه. آيد ميبه دنبال روايت 

كه سليم جوهري زنداني است از كشته شـدن خـود    اي صحنه يابد، به عنوان مثال در مي
بـه  : گفتم چون اين معني بشنيدم آتشي در دلم افتاد روي بديشان كردم و«: هراسد مين

انـد و اسـتوار    خدا قسم كه اگر نه آن بودي كه دستم به بند و پايم به كند محكـم بسـته  
در ايـن  . »كه تـا جهـان باشـد از آن بـاز گوينـد      ميكرده، همين لحظه با شما كاري كرد

ها يكنواخـت اسـت    ولي گاهي لحن شخصيت. صحنه لحن، تهديدآميز و اغراق گونه است
بين لحن دختر كوچك حاجب و سليم جـوهري مجـرب و    يم مثلاًتوان ميبراي مثال ما ن

  . جهان ديده فرق بگذاريم
موجود در متن  هاي توانيم از تشبيهات و كنايات و استعاره ميدر بخش زبان به علاوه 

  . تواند در بخش بررسي تصاوير نيز قرار گيرد ميالبته اشاره به اين مطلب . سخن بگوئيم
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  انواع تصاوير

ل قرن نوزدهم مفهوم تصوير در مبحث زيباشناسي به وسيله هگل و بلينسـكي  در اواي
 .)127: 1972جرباشـيان،   :ك.ر(مطرح شد و مهمتـرين بخـش تئـوري ادبيـات گرديـد      

  . شخصيت مهمترين نوع تصوير است
. هر شخص فعال در قصه خود به خـود يـك شخصـيت اسـت    : شخصيت در قصه -1

 مـثلاً . شـوند  ميو گروه قهرمان و ضد قهرمان تقسيم مذكور به د هاي ها در قصه شخصيت
حجـاج،  . هستند ها هاي مثبت و اصلي قصه سليم جوهري يا علقمه، قهرمانان و شخصيت

در حكايـات  . بـد و ضـد قهرمانـان داسـتانند     هـاي  زن بي وفا و حبيـب عطـار شخصـيت   
: 1367 دقي،ميرصـا (قهرمانان  يا خوبند يا بد و بين آنها حد وسطي وجـود نـدارد   ميقدي
قهرمانان فرعي در قصه سليم جـوهري عبارتنـد از حاجـب و دختـرش، زن سـليم      ). 62

اين قهرمانان فرعي در هر قسمت قصه كه باشند، به قهرمـان  . جوهري و دختر شاه پريان
  . كنند مياصلي كمك 

معمـولي شـبيه نيسـتند و بـه عنـوان       هـاي  اند و به انسـان  قهرمانان قصه، نمونه كلي
در ايـن مـورد بـالزاك بـر آن     . شوند ميو كلي بشر عرضه  ميعمو هاي از خصلت اي نمونه

دهد كه معرف كساني است كه بيش و كـم بـه آن    ميتيپ شخصيتي را نشان "است كه 
تيپ اسم عام و نماينده افرادي است كـه بـا   "). 289: 1939ريزوف، ("تيپ شبيه هستند

 هـاي قصـه عمومـاً    شخصـيت ). 331: 1954بلينسـكي،  ("شـود  مياسم خاص نشان داده 
شوند امـا در نخسـتين داسـتان     ميهاي ايستا هستند؛ آنها با حوادث دگرگون ن شخصيت

شـود   مـي كه موجـب   اي مورد بررسي ما يعني در قصه سليم جوهري سليم بعد از حادثه
. گيـرد  ميتمام ثروت پدري خود را به باد دهد، تصميم به عوض كردن رويه زندگي خود 

. وي در آخر قصه ديگر آن شـخص ظـالم نيسـت   : گونه است نيحجاج نيز همشخصيت 
سـليم   هـاي  در قصه. دهند ميقرار دادي تشكيل  هاي را شخصيت ها بخش ديگري از قصه

هـاي   ، جنيان و پريان و بيشـتر حيوانـات شخصـيت   ها جوهري و حبيب عطار غولها و ديو
مسـتقيم و  : شـوند  مـي دو شكل تصوير  ها به در آثار ادبي شخصيت معمولاً". اند قراردادي

هـا بـه طـور مسـتقيم      اما در اين حكايات شخصـيت ). 145: 1378 پرين،( "غير مستقيم
هـاي او را بـه صـراحت ذكـر      گو صفت شوند؛ اگر قهرمان بد سيرت است قصه ميتوصيف 
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حجـاج لعـين   : گويد مي شود كه اين شخصيت جنبه خوب ندارد مثلاً ميكند تا معلوم  مي
مثـل دختـر   : شـوند  مـي هاي خوب توصيف  هاي خوب نيز با صفت شخصيت. نده پيريا گ

  .عاقل و خردمند و غيره
كـه قهرمـان اصـلي يـا      شـود  مـي تصوير كنش به حوادثي اطـلاق  :  تصوير كنش -2 

اين تصاوير بيشتر براي فهم بهتر داستان و تاثيرگذاري آن بـر  . آفرينند ميقهرمانان ديگر 
، داد و سـتد بـازار، نـوع    هـا  ، سفرها ها از جمله نبرد تصوير كنش. شوند ميمخاطب، خلق 

قصه حبيب عطار  به عنوان مثال در. ها هستند ها همه جزو تصوير كنش زندگي شخصيت
آنگاه بر من حمله كرد و من نيز تيغ از ميان بركشيدم و بـر آوردم و حملـه   « :خوانيم مي

از پـاي در افتـادم و   . بر سر مـن زد  ميه زخناگا. كردم و هر دو به هم بسيار در آويختيم
در قصـه سـليم   . )279 :تـا  ، بـي جامع الحكايات( »غلطيدم ميهوش گشتم و در خاك  بي

نيزه چنـان بـر سـينه    « :جوهري هم كنش سليم در نبرد  عليه روميان بدين طريق است
چـون نيـزه بـه خـود كشـيدم آن لعـين       . آن ملعون زدم كه از پشتش نيم گز بـدر شـد  

بـا خوانـدن ايـن     ).261 :تا ، بيجامع الحكايات( »داشتي كه ده سال است تا مرده استپن
  .آورد ميتبيين تصويري از كنش، خواننده با قدرت خيال خود آن را در ذهن، به تصور 

هـا   عـامتر از تصـوير كـنش    ميقصـه مفهـو   هاي يا فضا ها صحنه: قصه هاي صحنه -3
، هـا  ، مكان رخداد حوادث مانند بازارها ش شخصيتقصه علاوه بر كن هاي در صحنه. دارند
اغلـب ايـن   . شـود  مـي نيز ديـده   ها و بيابان ها غولان و دشت هاي هاي پادشاهان، غار كاخ

ها در خواننده  ايجـاد   شده، مثل بعضي تصوير كنش ميتكرار  ها در قصه ها و فضا ها صحنه
رود، توصـيف   مـي غـار   براي مثال در جايي كه سـليم جـوهري داخـل   . كنند ميشگفتي 

 اي در قصه حبيب عطار هم صـحنه خانـه  . كند ميغار، خواننده را وحشت زده  هاي صحنه
آهسته بيامدم و بر در دهليـز در آمـد   «: گيرد بدين طريق است ميكه در آن قتل صورت 

و در روشنايي ماهتاب نگاه كردم شتر را ديدم خوابانيده بود و تيغي زهر آلود بر زن گـل  
  . )278 :تا ، بيجامع الحكايات( »زد ميماهرويي ه اندام

به جز تصاوير مذكور، تصاويري ديگر نيز وجود دارنـد كـه آنهـا    : لغوي هاي تصوير -4
در بخـش تصـاوير   . گيـرد  مـي خلق آنها از طريق زبان صورت  نيز به زبان اثر مربوط بوده،

له اين تصـاوير لغـوي اسـت    اشاره كنيم، چون به وسي ها لغوي بايد به تشبيهات و استعاره
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به عنوان مثال در قصه سـليم جـوهري، راوي بـا    . كند ميكه راوي، تصاوير قصه را كامل 
را چونان ماه شب چهارده و دو گيسـويش را ماننـد دو كمنـد     )ص(تشبيهات خود، پيغمبر

هاي بدخشـان اشـاره    كند يا با تصاويري زيبا به طلوع خورشيد از كوه ميعنبرين توصيف 
هـاي منفـي را بـا تصـاويري عجيـب       يـا شخصـيت  ) 257 :تـا  ، بيجامع الحكايات(كند مي

موجودي كه در پيكـر  : كند ميدر توصيف غول اينگونه تصويرسازي  كند مثلاً ميتوصيف 
هـا   پير بود قدي داشت مثل درخت و سري مانند شـتر و پيشـاني ماننـد تختـه و چشـم     

 ـ   .)269 :تا ، بيجامع الحكايات(همچون طاس خون ثيري أتمام اين تصاوير باعـث ايجـاد ت
  .هستند "لغوي هاي تصوير" اين تصاوير در زمرة. شود ميعميق در خواننده 

 

  رابط عناصر سازنده محتوا و صورت : نظام تصاوير
حـال  . تا اينجا در اين مقاله، به بررسي جداگانه عناصر صورت و محتوا پرداختـه شـد  

د و آن عامل ارتباط دهنده اين دو حوزه به يكـديگر  له بسيار مهمي اشاره كرئبايد به مس
  .است

بـه ماننـد هـر    –همانگونه كه پيش از اين گفتيم، مضـمون و انديشـه ايـن حكايـات     
را در دل  هـا  كـه راويـان، آن   انـد  هبه شكل ادبي خود دست يافت ميهنگا -حكايت ديگري

، روابـط و  اه ـ شخصـيت  –كلـي تصـاوير   نظـام تصاوير مناسب جـاي داده و بـراي ايجـاد    
پس تصاوير اين حكايـات  . اند هكوشيد –آنها با يكديگر و نيز توصيفات طبيعت  هاي كنش

سازنده محتوا قرار گرفته  هاي در خدمت ابراز مضامين و انديشه –مانند حكايات ديگر  –
كـه همـان شـكل و فـرم      اند هغير قابل تغييري تبديل شد هاي و در اين روند، به ساختار

) shape( لبته نظام تصاوير اين حكايات هم جزو گروه عناصر سـازنده صـورت  ا. باشد مي
باشد ولي با توجه به نقش اصلي و رابطه آنهـا بـا عناصـر محتـوا و صـورت، اگـر ايـن         مي

بينيم كه آنها محتوايي معين و صـورت تبيـين ويـژه     ميتصاوير را جداگانه بررسي كنيم 
 هـاي  راي شخصيت سـليم جـوهري در ويژگـي   ب اين محتواي مشخص مثلاً. خود را دارند

، احساسـات و سرنوشـت   )وفاداري، مومن بودن، رفيق دوسـت بـودن و غيـره   (اخلاقي او 
خلاصه در اين حكايات هر تصويري را كه انتخـاب كنـيم محتـواي    . يابد ميتلخش نمود 
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ابـراز و نمـايش    هـاي  دهـد كـه شـيوه    مينشان  ها تمام اين بررسي. مشخص خود را دارد
  :دگي در اين حكايات در سه حوزه قابل بررسي استزن

گيـري محتـوا    نوع مضمون و انديشه داستان كه به مثابه اسـاس و ريشـه شـكل   ) الف
   .است

باشد و به عبارت ديگر محتوا از  ميكه پيوند دهنده محتوا و صورت (نظام تصاوير ) ب
  ).شود ميبندي  طريق آن صورت

  ).ساختاري، ژانري و زباني هاي ويژگي(عناصر صورت بندي ادبي ) پ
تصاوير اين حكايات را در نسبت با اساس مضمون و انديشـه در نظـر    نظامكه  ميهنگا

در ايـن رابطـه،   . شـوند  مـي بياوريم، اين نظام تصاوير چونان بخشي از حوزه صورت ظاهر 
بنيـادين اثـر    هـاي  اساسـي وانديشـه   هاي عامل تعيين كننده و اولويت بررسي با مضمون

تركيـب،  (در مرحله بعد، تصاوير، با اين اساس پيوند يافته به وسيله عناصر صـورت  . ستا
گذارند و يـا بـه تعبيـري ديگـر، محتـواي       ميمحتواي حكايات را به نمايش ) طرح و بقيه

  .آورند ميحكايات را به وجود 
در تحليل اين روابط نكته مهم آن است كه نبايد تصـاوير را بـا عناصـر صـورت مثـل      

از يك طرف بين تصاوير ايـن حكايـات بـا يكـديگر و از     . كيب، طرح و زبان يكي گرفتتر
كـوچكتر محتـوايي و    هـاي  طرفي ديگر بين عناصر شكل دهنده صورت با يكديگر رابطـه 

تصـاوير حكايـت    نظـام در اين رابطه، نقش تعيين كننده و اولويت بـا  . شكلي وجود دارد
البتـه از  . گيرنـد  مـي ي، زباني و ژانـري سـامان   ساختار هاي است كه به وسيله آن ويژگي

باشد ولي نه به  ميسوي ديگر تمام وجوه و جوانب صورت اثر نيز تحت تأثير محتواي آن 
  .تصاوير نظامبه وسيله  –همانگونه كه گفتيم  –طور مستقيم بلكه 

توان به مطالب فوق افزود تا از ابهام اصطلاحي و فنـي ايـن    ميتوضيحي كه در اينجا 
كـه هـم در گذشـته و هـم در نقـد و       اي بكاهد، آن است كه بـر اسـاس نظريـه    ها تحليل
هاي ادبي معاصر، وجود دارد، براي تشخيص و تمايز تصاوير از بقيه عناصر صورت،  تئوري

سـاختاري، ژانـري و زبـاني را شـكل      هـاي  نامند و ويژگي ميتصاوير را شكل دروني  نظام
  ). 189: 1972جرباشيان،  :رك(بيروني 
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يم، بايـد ذكـر   نشان دهبراي اين كه بتوانيم رابطه مذكور را در حكايات مورد بررسي، 
بـه صـراحت از زبـان    "اساسـي قصـه سـليم جـوهري كـه       هـاي  كنيم كه تمـام انديشـه  

فاني بودن دنيا و اينكه ثروت در دسـت   هتوجه ب  – "شوند ميروايت بيان  هاي شخصيت
اصـلي   هاي مضامين و انديشه"همان   -قاد كامل دينيهيچ كس بقا ندارد، وفاداري و اعت

معـين و   هـاي  شخصـيت "بايـد در   هـا  بنابراين، ايـن انديشـه  . دهند ميرا نشان  "حكايت
پس راوي به كمك تخيل خود، شخصـيت سـليم جـوهري،    . اند هشد مي، مجسم "حوادث

و انديشـه  را خلـق كـرده،    هـا  زندگي دراماتيك وي و بقيه قهرمانانِ قصه و بقيـه صـحنه  
ي هسـتند زيـرا   هاي اين تصاوير براي اساس محتوا شكل. كند ميداستان را به خواننده القا 
سپس اين تصاوير نظم معيني براي مرتـب كـردن حـوادث    . اند هتجسم محتوا را ابراز كرد

نيز شيوه تأثير گذار روايت، وقتي كه سليم جوهري بعد از پشـت  ) تركيب( اند هخلق كرد
كنـد   مـي ام اين مشكلات دوباره در حضـور حجـاج بـراي زنـدگي مبـارزه      سر گذاردن تم

مشـابه  . يابنـد  ميساختاري زباني در ادامه اين روند، شكل  هاي و همچنين ويژگي) طرح(
  .هم در نظر گرفت "حبيب عطار"اين روند را مي توان براي داستان 

  

  گيري نتيجه

بـه طـور    -و شرقي، موضوع اثـر  ايراني ميدر اين حكايات به مانند اغلب حكايات قدي
بـه   هـا  از  زندگي گرفته شده است؛ ولي واقعيتي كه در زندگي وجود دارد، در قصه -كلي

فـرا  "توان گفت كه فضا در اين آثـار   ميشود؛ بدين ترتيب  ميطور غير واقعي نشان داده 
هم در قصه سليم جوهري و هم در قصه حبيب عطار، مضمون اصلي نبـرد  . است "واقعي

اگر چه در قصه سـليم جـوهري، وي   . خير و شر  و به تعبيري، نبرد زندگي و مرگ است
پردازد، با داسـتاني كـه بـراي فرونشـاندن خشـم حجـاج         ميبه نبرد تن به تن با حجاج ن

در قصـه  . كند، به نبرد زندگي و مرگ بـراي خـود و ديگـران اقـدام مـي كنـد       ميتعريف 
. جنگـد  مـي ي شر يعني با حبيب عطار و حاميان آن حبيب عطار نيز دينور پري با نيروها

كشـد   مـي ن خـود را  ئآيـد و زن خـا   مـي عظيم نيز بعد از اينكه دوباره به شكل انسان در 
در هر دو حكايت راويان براي تصوير  .شود ميخير بر نيروهاي شر  هاي موجب غلبه  نيرو

حـوادث قـرار داده، تنهـا     مثبت و منفي قهرمانان، آنها را در دل روابط و هاي كردن جنبه
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در اين حكايات مثل آثار ژانـر حماسـي،   . اند شان ماهيت قهرمان را نشان دادههاي با كنش
نيـز بايـد گفـت كـه در ايـن      . سـازند  ميهاي حكايت را  هاي خود طرح قهرمانان با كنش

گـاه منطـق درونـي اتصـال حـوادث       هاي واحدي سر و كار داريم؛ امـا  حكايات ما با طرح
پردازي بـه   اصول داستان ها  به واقع در اين داستان. گر چندان قوي نيستيا به يكده طرح

منطبق بر اصـول توضـيح داده شـده توسـط ارسـطو و       خاطر شرايط محيط شرقي تماماً
شوند كه پيوندي منطقي با حادثـه پـيش    ميگاهي هم حوادثي ديده . سنت غربي نيست

تواننـد حـذف    مـي داشته، از طرح كلـي ن  ميمهاز خود ندارند، ولي براي ادامه طرح نقش 
  .شوند

شـود كـه طبـق آن، طـرح      مـي در اساس حكايت سليم جوهري دو طرح خطي ديده 
نسبت به طرحي كه قصه با آن آغاز  -كه تكامل آن به سليم جوهري مربوط است -اصلي

در حين تكامل قصه طرحي كه سليم جـوهري  . شده، از اهميت بيشتري بر خوردار است
خورد و قهرمان اصلي يعني سليم جـوهري   ميح آغازين قصه پيوند دهد با طر ميرش پرو

تفـاوت ايـن دو طـرح در آن اسـت كـه      . رساند ميبا خلق حوادث بعدي قصه را به پايان 
 اي نـه يشود و آنها زم ميتكامل حوادث در طرح آغازين قصه به وسيله چند قهرمان انجام 

البته قابل ذكر است كه در قصـه از  . يان منطقي برسدكنند كه طرح اصلي به پا ميفراهم 
يعنـي ظهـور حجـاج و     -شود ميكه قصه با آن شروع  -نظر حجم و موضوع، طرح فرعي 

چون ايـن طـرح   . كند، از نظر ساختار داستاني، طرح اصلي است ميكنشي كه وي ايجاد 
] وضوع، اصليو از نظر حجم و م[است كه موجب فراهم آوردن زمينه ظهور طرح بزرگتر 

است كه هر شخصيتي كه طرح داسـتان را   اي طرحهاي هر دو حكايت به شيوه. گردد مي
خـورد كـه وي ادامـه طـرح را بـر       ميبه عهده دارد، در پايان حوادث، خود به شخصي بر 

  .گيرد ميعهده 
حوادث طرح آغازين قصه حبيب عطار نيز مثل طـرح آغـازين قصـه سـليم جـوهري      

كـه در آن، پـيش    -آيند؛ ولي بر خلاف قصه سليم جوهري ميود توسط چند كس به وج
طرح داستان با حضور بـه هـم    -برد قصه به صورت عمده بر عهده و به گرد يك تن است

  .شود ميپيوسته افراد مختلف به پيش برده 
هاي اين حكايات  نيروي پيش برنده طرح. اساس هر دو طرح، جدال و كشمكش است

  .اند است كه راويان در اساس حكايات خود قرار داده) شر نبرد خير و(آن تضادي 
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در خصوص ژانر حكايت مورد بررسي بايد بگوئيم كه اين حكايات بـا محتـوا و شـكل    
  .ندهستاين نوع  هاي خود متعلق به نوع حماسي بوده و داراي ويژگي

ركرد زبـان  به دليل وجود و كا دارد و اين اولاً ميجايگاه مه ها له زبان در اين قصهئمس
به دليل شفاهي بـودن ايـن آثـار     به عنوان محمل و ابزار ارتباط و خلاقيت انساني و ثانياً

  .است
گفتگـو وجـود نـدارد و گفتگـوي      هـا  در مورد لحن قصه بايد گفت كـه در ايـن قصـه   

  .آيد ميقهرمانان جدا از روايت راوي نيست و به دنبال روايت 
معمـولي شـبيه نبـوده، بـه عنـوان       هـاي  به انساناند،  كلي يهاي قهرمانان قصه، نمونه

 هـاي قصـه عمومـاً    شخصـيت . شوند ميو كلي بشر عرضه  ميعمو هاي از خصلت اي نمونه
شـوند امـا در داسـتان نخسـت      مـي هاي ايستا هستند؛ آنها با حوادث دگرگون ن شخصيت

ود ش ـ مـي كه موجب  اي مورد بررسي ما يعني در قصة سليم جوهري، سليم بعد از حادثه
. گيـرد  ميتمام ثروت پدري خود را به باد دهد، تصميم به عوض كردن روية زندگي خود 

  .وي در آخر قصه ديگر آن شخص ظالم نيست: شخصيت حجاج نيز همين گونه است
شوند؛ اگر قهرمان بد سـيرت   ميها به طور مستقيم توصيف  در اين حكايات شخصيت

شود كه ايـن شخصـيت    ميكند تا معلوم  يمهاي او را به صراحت ذكر  گو صفت است قصه
هـاي خـوب نيـز بـا      شخصـيت . حجاج لعين يا گنده پير: گويد مي جنبه خوب ندارد مثلاً

  .مثل دختر عاقل و خردمند و غيره: شوند ميهاي خوب توصيف  صفت
آشنايي با خصوصيات سبكي اين دو داستان، به واقع آشنايي با بخشي از خصوصـيات  

  .كهن ايران است نويسي سبكي داستان
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